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Detailed Abstract
Research Objective: The objective of this study is to examine the structural cohesion of 
Surah Baqarah (Qur’an 2) based on the theory of symmetrical order as advocated by a 
contemporary Qur’anic scholar, Nevin Reda. This theory, which analyzes the coherence 
and coordination of the Quranic text by relying on both linear and circular structures, aims 
to provide evidence against the claims of certain Western Orientalists who argue that the 
Qur’an possesses a fragmented and incoherent content. The present research endeavors 
to achieve a deeper understanding of cohesion in Surah Baqarah through structural and 
linguistic analyses, while also addressing the criticisms raised against this theory.

Research Methodology: This study employs a descriptive-analytical approach to inves-
tigate Reda’s modern theory and its application to the content of Surah Baqarah (Qur’an 
2). In this regard, two primary structures—namely, the linear (verbal) and the circular 
(thematic)—are examined. The analysis is based on the repetition of keywords and con-
cepts, thematic coherence, and patterns of symmetry within the verses of the Surah.
Research Findings: Linear Cohesion: Reda emphasizes that the repetition of key terms 
such as “guidance” in various sections of the Surah contributes to its overall coherence 
and content organization. These repetitions function as a framework that delineates the 
boundaries of different segments. Reda clearly demonstrates that these key terms not 
only interconnect specific parts of the Surah but also shape central concepts such as 
divine guidance and its role in human life. This repetition, as a rhetorical and semantic 
tool, helps the audience understand the deeper meaning of the verses. Circular Cohesion: 
The circular structure is based on thematic symmetry and the repetition of concepts in 
inverse sequences. This structure is evident throughout Surah Baqarah (Qur’an 2) and 
reaches its apex in sections such as Ayat al-Kursi (Qur’an 2:255). The circular configura-
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the audience. As illustrated in Reda’s analyses, this form of thematic symmetry often 
indicates a connection between the beginning and the end of a particular segment, 
thereby contributing to a unified semantic whole. In Ayat al-Kursi (Qur’an 2:255), 
this circular pattern is employed in a manner that accentuates themes such as divine 
omnipotence and God’s oversight of the universe, thus reinforcing the centrality of 
God throughout the Surah. This form of cohesion aids in consolidating Surah’s core 
messages and provides the audience with a more profound experience of the interre-
latedness of the verses. Thematic Division: The Surah (Qur’an 2) is divided into three 
primary sections: 1. An introduction and the categorization of humanity. 2. The histo-
ry of Bani Israel. 3. The laws and trials of the Muslim community. These sections are 
further subdivided into smaller segments, each characterized by specific verbal and 
thematic repetitions. The thematic division of the Surah is such that each section plays 
a distinct role in advancing the key concepts. The introduction of the Surah, by exam-
ining various groups of humanity, lays the groundwork for a better understanding of 
subsequent narratives and their connection to divine guidance. The second section, by 
addressing the history of Bani Israel, not only highlights the significance of this com-
munity in the context of divine guidance but also provides paradigms for the Muslim 
Ummah. In the third section, regulations for the emerging Islamic community are 
presented with the aim of fortifying faith and adherence to religious principles. Each 
of these sections, through its thematic and rhetorical repetitions, contributes to the 
overall semantic unity of the Surah. Patterns of Symmetry: The theory of symmetrical 
order utilizes three structural patterns—parallelism, circular, and inversion—that are 
identifiable in Surah Baqarah (Qur’an 2). For example, the verses pertaining to Bani 
Israel and the Muslim community indicate the congruence of divine directives across 
different historical contexts.

Criticisms: Some criticisms of this theory include the absence of a comprehensive 
analysis, the neglect of structural factors such as the differentiation between Meccan 
and Medinan verses, and insufficient consideration of the thematic diversity within 
the Surah.

Conclusion: The study demonstrates that Surah Baqarah (Qur’an 2) exhibits both co-
herence and coordination through its use of verbal repetitions and circular structures. 
Reda’s modern theory, with its emphasis on symmetrical order, significantly contrib-
utes to our understanding of Surah’s structure; however, a more comprehensive analy-
sis—incorporating historical, social, and interpretative factors—is necessary to fully 
substantiate the theory. Nonetheless, this approach provides a valuable framework 
for countering the critiques of Orientalist scholars and for elucidating the rhetorical 
elegance of the Qur’an.

Keywords: Surah Baqarah, Novin Reda, Symmetrical Order, Structural Cohesion, 
Inverted Order
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چکیده
بسیاری از اندیشــمندان غربی بر این باورند که قرآن محتوای گسســته‌ای دارد؛ امّّا برخی از اندیشــمندان 
کنند تا انســجام ســاختاری متن قرآن را ثابت کنند؛ ازاین‌رو، نوين ردا، يکي  این باور را رد کرده و تلاش می‌
از قرآن‌پژوهــان معاصر، دو ســاختار ترکیبی )خطی و حلقوی( را در ســورۀ بقــره موردِِ‌بحث قرار می‌دهد و از 
ّ�لِّ سوره 

این طریق، انسجام موجود در آیات سورۀ بقره را موردِِ‌بررسی قرار می‌دهد؛ بدین‌نحو که او اجزاء ک
کند که مورد ســوم دارای ســه زیر‌بخش است و هر کدام از سه قسم سوره را از  را به ســه قســمت تقسیم می‌
جهــت ترکیــب خطی و لغوی مورد کنکاش قرار می‌دهــد. و همچنین نمونه‌های مختلف ترکیب حلقوی را 
ح و موردِِ‌بررســی قرار می‌دهد؛ با این حال، این نظریه با نقدهایی مواجه اســت که شــامل نبود تحلیل  طر
جامــع و دقیــق و نادیــده گرفتــن عوامل ســاختاری، ماننــد تفکیک آیات مکــی و مدنی، می‌شــود. پژوهش 
حاضــر بــا اســتفاده از روش توصیفــی‌ تحلیلی، به بررســی رویکــرد »ردا« پرداخته و به ايــن نتيجه رسید که 
تحليل‌هاي ارائه شــده در اين رويکرد بیشــتر بر تکرار کلمۀ »هدایت« در بخش‌های اول و دوم ســورۀ بقره 
تمرکز دارند؛ امّّا به جنبه‌های دیگری مانند عدالت و ایمان کمتر پرداخته‌ شده ‌است. نقدها همچنین به 
ســاختار لغوی و ترکیب حلقوی و نیاز به توجه بیشــتر به انعطاف‌پذیری ســاختاری و تفسیرهای متفاوت 
اشاره دارند؛ با‌این‌حال، برای دستیابی به فهم عمیق‌تری از نظم متقارن در قرآن با بررسی دقیق‌تر و ارائۀ 

تحلیل جامع، ظرفیت پژوهش بیشتر وجود دارد. 
کلیدی: انسجام ساختاری؛ سوره بقره؛ نظم متقارن؛ نظم معکوس؛ نوین ردا. واژگان 

1( مقالۀ حاضر، برگرفته از رسالۀ دکتری دانشجو است. 
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با 1. مقدمه

اغلب خاورشناســان بر آنند که ســوره های مدنی قرآن به‌دلیلِِ ساختار طولانی، گسسته و 
پراکنده هســتند. امّّا برخی از محققان غربی با استفاده از شواهد لفظی و معنوی، پیوستگی 
قرآن را اثبات نموده‌اند. ولی برخی از پژوهشــگران غربی با اســتناد به دلایل و شــواهد و 
تقسیم بندی ســاختاری و لفظی، وحدت و پیوســتگی قرآن را نشــان داده‌اند. اندیشمندان 
مسلمان که باور به پیوستگی سور و آیات قرآن دارند، در قرون گذشته و نیز عصر حاضر، با 
قلم زدن در راستای دفاع و اثبات انسجام متن قرآن، کوشش های بی‌وقفه‌ای برای حلِّّ چالش 
مدِّّنظر انجام داده‌اند. از میان آثار قدما در باب نظم و ارتباط سوره های قرآن، می توان از کتاب 
»البرهان فی تناسب ترتیب سور القرآن« از ابن زبیر غرناطی، »نظم الدرر فی تناسب الآیات و 
السور« از برهان‌الدین ابراهیم بن محمد بقاعی، »تناسق الدرر فی تناسب السور« از سیوطی، 
»نهرالنجاة فی بیان مناســبات آیات ام الکتاب« از ساجقلی زاده مرعشی و »جواهر البیان فی 
تناسب سور القرآن« از صدیقی غماری نام برد. در دورۀ معاصر نیز کتاب هایی با موضوع نظم 
و تناسب به‌دست پژوهشگرانی همچون عبدالهادی فقهی زاده در »پژوهشی در نظم قرآن«، 
ابوالفضل خوش منش در »تناسب سوره ها، تنظیر و تدبر در سوره های حزب مفصل«، خلیل 
محمود الیمانی در »دراسة نظم القرآن«، محمد فاروق الزین در »بیان النظم فی القرآن الکریم«، 
عباس همامی در »چهرۀ زیبای قرآن«، سید محمدعلی ایازی در »چهرۀ پیوستۀ قرآن«، محمد 
خامه گر در »ساختار هندسی سوره های قرآن« به موضوع پیوستگی آیات و سوره های قرآن 

کریم و تشریح آن پرداخته‌اند. 
در بیان ضرورت پرداختن به انسجام ساختاری در قرآن، باید بیان کرد، برخلافِِ پژوهشگران 
مسلمان، عموم مستشرقان غیر مسلمان، همچون گلدزیهر، ریچارد بل، گوستاو لوبون و آرتور 
جان آربری، قرآن را به‌ویژه در ســوره های بلند مدنی )همانند بقره(، فاقد انسجام ساختاری 
و پیوستگی موضوعی دانسته‌اند؛ زیرا در نگاه نخست، چنین به نظر می‌رسد که هیچ ارتباطی 
میان موضوعات متنوع عرضه شــده در یک سوره، وجود ندارد )مکوند و شاکر، 1394: 8(. 
در سال 1764 میلادی، ولتر در کتاب خود، قرآن را یک قطعه موسیقی بی شکوه فاقد نظم و 
ارتباط )ولتر، 2007: 47( و همچنین در سال 1840 میلادی توماس کارلایل اسکاتلندی قرآن 
را یک مجموعۀ سردرگم کننده، به‌هم ریخته و بی معنی سرشار از تکرارهای بی پایان، توصیف 
کردند )کارلایل، 1901: 74(؛ از‌این‌رو، تقسیم بندی ســاختاری و محتوایی در تفسیر قرآن، 
اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا به فهم بهتر انسجام و پیوستگی درونی قرآن کمک می کند؛ به‌ویژه 
در ســوره های طولانی مدنی که موضوعات متنوع تری را در بر‌می‌گیرند. در این ســوره ها، 
فهم چگونــگی ارتباط بین بخش های مختلف می تواند به تفسیــر دقیق تر و جامع تر قرآن 
منجر شــود. این رویکرد، همچنین پاسخی به ‌ایرادات مستشــرقین است که گاهی اوقات 
به‌دلیلِِ تنوع موضوعی در سوره های مدنی، به نبود انسجام در قرآن، اشاره کرده‌اند. در میان 
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تقسیم بندی های پیشین می توان به تقسیم بر حسبِِ رکوعات و بر حسبِِ سیاق، اشاره کرد که 
دارای روش نظام مند نیســتند و به تبع پاسخگوی اشکالات محققین غربی نبوده‌اند. در این 
میان، نظریۀ نظم متقارن مطرح شــد که برخاسته از پژوهش های مغرب‌زمین است و ریشۀ 
آن به حدود 250 ســال قبل می‌رسد، امّّا کاربست آن در پژوهش های ادبی‌ قرآنی به بیش‌از 
ســه دهه نمی‌رسد. این نظریه که به آن »تحلیل بلاغی« نیز گفته می شود، تبیین نظم متون را 
عهده دارد )کایپرس، 2009: 2(. تحلیل بلاغی با مشخص نمودن ارتباط موجود میان عناصر 
سازندۀ متون، علاوه بر اثبات انسجام و نظم، به دنبال تعیین اشکال مختلف تقارن سازندۀ متن 
اســت و محققانی مانند نوین ردا که استادیار مطالعات اسلامی در دانشگاه تورنتو است، در 
سال 2010، پایان نامۀ دکترای خود را با موضوع »یکپارچگی متنی و پیوستگی در قرآن: تکرار 
و ساختار داستانی در سورۀ بقره«، در همین دانشگاه اخذ کرده است که بر روی نظم متقارن 
ســورۀ بقره تمرکز دارد. و همچنین مقاله‌ای تحت عنوان »ساختار روایی سورۀ آل عمران«، 
تألیف نموده‌ که با استفاده از الگوی نظم معکوس که روشی نظام مند است، پیوستگی آیات 
ســورۀ آل عمران را نمایان می ســازد؛ چرا که سورۀ بقره طولانی ترین سورۀ مدنی و در‌واقع 
طولانی ترین ســورۀ قرآن محسوب می شود؛ شــامل 286 آیه و بیش‌از دو سوم از 30 جزء 
قرآن را در بر‌می‌گیرد و حجم آن متناسب با تنوع موضوعاتی است که در آن مورد بحث قرار 
می‌گیرد؛ به گونه‌ای که نمایانگر چالش های متنی و ادبی مخصوص ســوره های مدنی است؛ 
از‌این‌رو، پرســش مطرح شده‌ این است که آیا می توان برای این سوره  یک ساختار، موضوع 
اتحاد بخش و طرح ترکیبی شناسایی کرد؟ صرفنظر از اینکه چه کسی متن را کنار هم قرار 
داده باشد؛ بنابراین، این مطالعه می تواند با عنوانِِ تحقیقی در زمینۀ انسجام توصیف شود که 
سوره را با عنوانِِ یک ترکیب ادبی کامل در نظر می‌گیرد و با ارزش افزودۀ بالقوه‌ای که از نگاه 
کردن به سوره با عنوانِِ یک کلیت، به جایِِ مجموعه‌ای از واحدهای تشکی‌لدهنده و ارتباطات 

خطی فوری بین آنها به دست می آید، سروکار دارد. 

2. تعریف نظریه نظم متقارن
پژوهشگران به سه الگوی تألیف متن، بر‌اساسِِ نظم متقارن، اشاره می کنند:

1- ساختار موازی: در این ساختار، واحدهای متنی مختلف، به همان ترتیب اولیه، دوباره 
 .)C’B’A/ABC‘( تکرار می شوند

مثال قرآنی این ساختار بخشی از آیۀ »الزَّّانِيِ لا يَنَْْكِِحُُ إِالَّا زانِيَِةًًَ أَوَْْ مُُشْْرِِكََةًً وََ الزَّّانِيَِةَُُ لا يَنَْْكِِحُُها 
إِالَّا زانٍٍ أَوَْْ مُُشْْرِِك« است که حاوی نظم متقارن موازی است. همان طور که مشاهده می شود، 
ـن�ِي«، »لا يَنَْْكِِحُُ« و »أَوَْْ  نظــم متقارن این بخش از آیه بدین ترتیب اســت که عبارات »الزَّّا
مُُشْْرِِكََةًً«، به همان ترتیبِِ »الزَّّانِيَِةَُُ«، »وََ لا يَنَْْكِِحُُها« و »أَوَْْ مُُشْْرِِك«، به صورتِِ متناظر و متقارن 

تکرار شده است. )فاضلی، 1402: 52-50(



سال نهم 
شمارة اول
پیاپی: 16

بهار وتابستان
1404

261

 � 
ره(

 بق
رۀ
سو

ی 
رد
مو
عۀ 

طال
 )م
ردا

ن 
وی
ه ن
دگا

 دی
 از
رن

تقا
م م

 نظ
یه
ظر

و ن
رت
ر پ
م د

ری
ن ک

رآ
ی ق

تار
اخ
 س
ام
سج

ی ان
وان
زخ
با 2- ترکیب حلقوی: این ساختار زمانی ایجاد می گردد که واحدهای ساختاری متن در یک 

 )ABC/X/CBA( .دایرۀ متحدالمرکز قرار گرفته‌اند
مثال قرآنی این ساختار، آی‌ةالکرسی است که ساختار متقارن حلقوی دارد: »اللَّهُ�ُ الَا إِلَِهَََ إِالَّا هُُوََ 
َلَّذِِي  نَا ا ا��يُُّل ا��ليُّمُُو )A( الَا تَأَْْخُُذُُهُُ سِِنَةٌٌَ وََالَا نَوَْْمٌٌ )B( لَهَُُ مََا فِيِ السََّمََاوََاتِِ وََمََا فِيِ الَْأَرْْضِِ )C( مََ��
لهُُمْْ )E( وََالَا يُحُِِيطُُنََو بِشََِيْءٍٍ� مِِنْْ عِِلْْمِِهِِ إِالَّا بِمََِا  مَََما خََ�� مَُُ مََا بََ��ي أَيَْدِِْهِِي�� نهُُ إِالَّا بِإِِِذْْنِهِِِ )D( يَعَْلَ� َعُُ عِِ�� يَشَْفَ�
»)A’( وََهُُوََ ا��لِلِيُُّ ا��لظِِمُُي )B’( وََالَا يَئَُوُدُُهُُ حِِفْْظُُهُُمََا )C’(ر ��َ شََاءََ )’D( وََسِِعََ كُُرْْسِِيُّهُُُ السََّمََاوََاتِِ وََالْأَ

نظم متقارن این آیه بدین شــکل اســت که بخش »A« با عبارت »اللَّهُ�ُ الَا إِلَِهَََ إِالَّا هُُوََ ا��يُُّل 
ا��ليُّمُُو« با بخش »A’« با عبارت »وََ هُُوََ ا��لِليُُِّ ا��لظِِمُُي« تقارن دارند؛ زیرا هر‌دو به دو صفت الهی 
اشاره دارند. بخش »B« با عبارت »الَا تَأَْْخُُذُُهُُ سِِنَةٌٌَ وََالَا نَوَْْمٌٌ« با بخش »B’« با عبارت »وََ الَا يَئَُوُدُُهُُ 
حِِفْْظُُهُُمََا« تناظر دارند؛ همچنین بخش »C« با عبارت »لَهَُُ مََا فِيِ السََّمََاوََاتِِ وََمََا فِيِ الَْأَرْْضِِ« با 
ر« تشابه دارند. بخش »D« با عبارت  ��َ ـس�ِعََ كُُرْْسِِيُّهُُُ السََّمََاوََاتِِ وََالْأَ بخش »C’« با عبارت »وََ
نهُُ إِالَّا بِإِِِذْْنِهِِِ« نیز با بخش »D’« با عبارت »وََ الَا يُحُِِيطُُنََو بِشََِيْءٍٍ� مِِنْْ عِِلْْمِِهِِ  َعُُ عِِ�� َلَّذِِي يَشَْفَ� نَا ا »مََ��
لهُُمْْ« با عنوانِِ بخش  مَََما خََ�� مَُُ مََا بََ��ي أَيَْْدِِهِِي�� إِالَّا بِمََِا شََاءََ« تقارن دارند. بخش »E« با عبارت »يَعَْلَ�

مرکزی این آیه شناخته می شود. )همان: 61-58(
3- نظم معکوس: وقتی اطلاق می شود که همان ساختار حلقوی، امّّا بدون بخش نامتقارن 

 )ABC/CBA( .میانی، وجود داشته باشد
مثــال قرآنی این نوع تقارن آیۀ »هُُنََّ )A( لِبَِاَسٌٌ )B( لَكَُُمْْ )C( وََأَنَْتُْمُْْ )’C( لِبَِاَسٌٌ )’B( لَهَُُنََّ 
)’A(«، بخشی از آیۀ 187 سورۀ بقره است. همان طور که مشاهده می شود، نظم متقارن این 
بخش از آیه بدین ترتیب اســت که بخش »A« و »A’« با عبارت »هُُنََّ« و »لَهَُُنََّ«، با یکدیگر 
متقارن می باشــند. همچنین بخش »B« و »B’« با عبارت »لِبَِاَسٌٌ«، کاملًاً هم پوشانی دارند و 
مُْْ«، هر‌دو ضمیر بر جمع مذکر مخاطب دلالت  نَْ��م��تـ� بخــش »C« و »C’« با عبارات »لَكَُُ��

دارند. )همان: 69-68(

3. دیدگاه نوین ردا در انسجام ساختاری سورۀ بقره
نوین ردا، جهت کشــف انسجام و نظم ســورۀ بقره، به دو ســاختار ترکیبی می پردازد: 
1-ترکیب خطی که منظور از آن، تکرار کلمه به کلمۀ لغات، عبارات یا جملات کامل است 
که در جایگاه یک قاب برای واحد محصور عمل می کنند. 2- ترکیب حلقوی که منظور از 
آن، تکرار موضوعی در یک ترتیب معکوس است که دارای یک بخش مرکزی است و کلِّّ 
متن را پوشش می‌دهد؛ بنابراین، ایشان ابتدا به بخش اول که شامل تجزیه و تحلیل پیوستۀ 
ســورۀ بقره از جهت ترکیب خطی یا لغوی است، پرداخته و آنگاه به بخش دوم که شامل 
کشف واحدهای ســاختاری متن در یک دایرۀ متحدالمرکز یا همان ترکیب حلقه‌ای است، 

می پردازد. 
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1. 3. ترکیب خطی یا لغوی
 اجزاء1 تکرارهای واژگانی هســتند که نزدیک به آغاز و انتهای یک متن قرار دارد و آن 
را به یــک واحد متمایز تبدیل می کند )ردا، 2017: 70-73(. آنها معمولًاً از عبارات تکراری 
تشــکیل می شوند، امّّا می توانند به اندازۀ  یک یا دو جملۀ بلند یا به اندازۀ یک واژۀ تکراری 
متمایز کوتاه باشند؛ در‌واقع، گاهی این تکرارها حتی مطابقت دقیق با کلمه ندارد، امّّا با اشکال 
دستوری متفاوتی که از آن ریشه می‌گیرد، مطابقت دارند؛ مانند مفرد و جمع یا فعل و مفعول. 
اجزاء وقتی در بخش های خاصی محصور شده‌اند، متن را سازماندهی می کنند؛ در نتیجه  یک 
زیر‌واحد موضوعی مشــخص می‌شــود. از منظر زیبایی شناختی و بلاغی آنها نشانۀ پایان و 

تکمیل چرخه هستند )همو، 2021: 53-27(.
نوین ردا بیان می کند که اجزاء در قرآن فقط از دو بند تشــکیل نشده‌اند، بلکه غالباًً شامل 
یک بند ســوم نیز هستند که بر اهمیت متن افزوده و موجب افزایش تأکید در بخش پایانی 
می شود. این تکرار در بندهای دوم و سوم سبب می شود تا تأکید بر بخش های اولیه نسبت به 
ابتدای واحد کاهش یابد و در نتیجه، سورۀ جذاب تر شود )همو، 2017: 89(. اجزاء نه تنها در 
تقسیم بندی، بلکه در یکپارچه سازی متن و ایجاد پویایی داخلی سوره از طریق تنظیم مقدار 
متن محصور، نقش دارند. تکرار واژگان با عنوانِِ عناصر منسجم عمل می کند و می تواند یک 
ســوره را به طورِِ کامل دربرگیرد )همان، 70-73(. جزء، با عنوان ابزار بلاغی، از تکرار یک 
کلمه  یا عبارت نزدیک به ابتدا و انتهای متن ســاخته شده و چارچوبی برای واحد محصور 
فراهم می کند. دیوید مولر نیز بیان می کند که اجزاء مرزهای بین بخش ها را تعریف می کنند 

و شخصیت فردی آنها را برجسته می سازند )مولر، 1986: 93-90(.
بقیه ســورۀ بقره با تعاملی از اجزای داخلی و خارجی مشخص می شود؛ چرا که برخی از 
واحدهایی که با این دســتگاه ها چارچوب بندی شده‌اند، خود به‌وسیلۀ اجزای داخلی بیشتر 
تقسیم بندی شــده‌اند. کلِّّ بخش باقیمانده از سوره می تواند یک بخش در نظر گرفته شود با 
اجزای داخلی که آن را به سه زیربخش تقسیم می کنند یا می توان آن را سه بخش مستقل در 
نظر گرفت که با اجزای مستقل چارچوب بندی شده‌اند. در اینجا، یک بخش در نظر گرفته 
خواهد شــد و به آن با عنوانِِ بخش ۳ )§3( اشاره خواهد شد؛ در حالی که اولین زیربخش از 
ســه تقسیم بندی با عنوانِِ زیربخش ۳. ۱ )§3. 1(، دومین زیربخش ۳. ۲ )§3. 2( و ســومین 

زیربخش ۳. ۳ )§3. 3( نام برده خواهد شد )جدول ۱(. 
جدول 1

مقدمۀ عمومی )آیات ۳۹-۱(بخش ۱

فرزندان اسرائیل )آیات ۱۲۳-۴۰(بخش ۲

1( . به نظر می‌رسد نزدیک ترین کاربرد واژۀ اجزاء در علوم قرآنی، واژۀ »رکوع« باشد. 
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امت مسلمان در حالِِ ظهور )آیات ۲۸۶-۱۲۴(بخش ۳

۳. ۱-  ریشه های ابراهیمی )آیات 
)۱۲۴-۱۵۱

۳. ۲-  قانون گذاری برای امت 
جدید )آیات ۱۵۲-۲۴۲(

۳. ۳- آزمایش ایمان )آیات 
)۲۴۳-۲۸۶

1. 1. 3. بخش اول سورۀ بقره )آیات ۳۹–۱( 
نوین ردا ابتدا چارچوب جزء بخش ۲ را شناســایی کرده و علت آن چشــمگیر بودن و 
روشن بودن آن به‌واسطۀ تکرار دو آیۀ کامل است، به‌ویژه، با تمرکز بر تکرار آیات و کلمات 
در بخش های مختلف. او تأکید می کند که بخش ها فقط محدود به تکرار دو آیه نیستند، بلکه 
گاهی اوقات شــامل یک بند سوم هم می شــوند که تأکید بیشتری به بخش پایانی می‌دهد؛ 
به‌ویژه در بخش اول، الگوی تکرار واژۀ »هدایت )hudā(« در آیۀ ۲ و نزدیک به پایان در آیۀ 
۳۸، مشــاهده می شود که با آیۀ ۳۹ یک جفت متضاد تشکیل داده و باید یک واحد مستقل 
در نظر گرفته شــوند. این تکرار نه‌تنها به ســاختاردهی محتوا کمک می کند، بلکه با ترسیم 
سرنوشت بشریت، حس کامل بودن را ارائه می‌دهد. استفاده از تضاد در شکلی ادبی در قرآن، 
برای به پایان رساندن واحدهای فرعی، موردِِ توجه قرار گرفته است )مجموعۀ نویسندگان، 
1993: 79-80(؛ در نتیجه، این تحلیل نشان می‌دهد که قسمت اول سوره با استفاده از تکرار 
واژۀ »هدایت« ساختار یافته است که‌ این تکرار در نزدیکی ابتدا و انتهای بخش، قرار دارد. 

در ســورۀ بقره، تکرار واژۀ »هدایت« نقش کلیدی در ساختار و معنای بخش ها دارد. این 
واژه در آیات مختلف تکرار شده و پایان هر بخش از موضوعات داخلی را مشخص می کند. 
برای مثال، آیۀ ۵ که به رســتگاری متقین اشــاره دارد و آیۀ ۱۶ که گمراهی برخی افراد را 
توصیف می کند، هر‌دو از واژۀ »هدایت« استفاده می کنند. این استفاده نشان‌دهندۀ  یک عملکرد 
چارچوبی، هم در داخل و هم در خارج از بخش، است؛ علاوه بر این، تکرارهای اضافی در 
این بخش، به‌ویژه در انتها، تأکید و اهمیت بخش را افزایش می‌دهد. »هدایت« در جایگاه یک 
واژۀ کلیدی عمل کرده و موضوع اصلی سوره، یعنی خداوند، در مقامِِ راهنما را موردِِ توجه 
قرار می‌دهد. این تأکید بر »هدایت« نه تنها موضوعات داخلی سوره را به هم متصل می کند، 

بلکه به سورۀ بقره  حس یکپارچگی و جذابیت بیشتری می بخشد. 
مطالعۀ تکرارهای متمایز بقره نقطۀ کانونی این پژوهش اســت. در سورۀ بقره، فراوانی و 
توزیع نســبتاًً یکســان واژۀ »هدایت«، علاوه بر موقعیت تعیین کنندۀ آن در اولین اینکلوزیو1 

1) INCLUSIO
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)قسمت محصور( سوره، آن را به  یک نامزد خوب برای لایت‌ورت1 )واژۀ کلیدی رهبری( 
تبدیل می کند )کســلر، 1978: 44(. ایــن واژه در بخش اول )§1(، مجموعاًً هفت بار ظاهر 
می شود: چهار بار به صورتِِ یک اسم بدون پسوند )آیات 2، 5، 16، 38(، یک بار به صورتِِ 
یک اســم با پسوند )آیۀ 38( و دو بار دیگر در اشــکال دستوری متفاوت )آیات 16، 26(. 
علاوه بر بیان واژۀ »هدایت« در ابتدا، وسط و انتها )آیات 2، 16، 38( )که واژه در آیات 16، 
38 دو بار ظاهر می شــود( دو مرتبۀ دیگر نیز بین این بخش ها بیان شده است؛ بنابراین، این 
کلمه بین تکرارهای ابتدا و وسط در آیۀ 5 و بین تکرارهای وسط و انتها در آیۀ 26 نیز ظاهر 
می شود و از الگوی معمول در سورۀ بقره منحرف می شود. دو ظهور اضافی به ویژگی متمایز 
آن به یک واژۀ ‌ کلیدی اشــاره دارد. علاوه بر این، واژۀ »هدایت« بیســت و هفت بار دیگر 
در طولِِ باقیماندۀ سورۀ بقره در آیات 53، 70، 97، 120، 135، 137، 142، 143، 150، 157، 
159، 170، 175، 185، 196، 198، 213، 258، 264، و 272 تکرار می شود؛ بنابراین، مجموعاًً 
سی و چهار مورد تکرار در بیســت و پنج آیه وجود دارد؛ گاهی اوقات بیش‌از یک بار در 

همان آیه. این تعداد بیشترین میزان تکرار در میان همۀ سوره ها است. )ردا، 2012: 106(

2. 1. 3. بخش دوم سورۀ بقره ) آیات 123-40( 
جــزء دوم، مانند جزء اول، با تکرار معین می شــود. این بخش با عبــارت »ای فرزندان 
اسرائیل، نعمت های من را که به شما داده‌ام به یاد بیاورید.« در آیۀ ۴۰ شروع می شود و دوباره 
در آیات ۴۷ و ۱۲۲ تکرار می شود؛ امّّا در دو تکرار آخر، تکرار گسترش یافته و دو آیۀ کامل 
را شــامل می شود. دو آیه در آیات ۴۷-۴۸ و دوباره به طورِِ کامل در آیات ۱۲۲-۱۲۳ تکرار 
می شود؛ با این تفاوت که دو فعل آخر جابجا شده ‌است؛ بنابراین، اثر چارچوبی در قسمت 

پایانی جزء، قوی‌تر می شود. 
تنها یکی از مشــمولان بقره به ‌این عنوان شناخته و توصیف شده است؛ بخش دوم سوره 
)آیات 40-123( که اتفاقاًً از طولانی ترین تکرار تشــکیل شده است که شامل دو بیت کامل 
)آیات 122 و 123 بقره( در پایان است. طباطبایی در تفسیر آیات اخیر می گوید: »این دو آیه، 
پایان این گفتار را به نقطۀ آغاز، و پایان آن را به آغاز آن برمی گرداند؛ بدین ترتیب، بخشی از 

گفتارهای بنی‌اسرائیل به پایان می‌رسد.« 
تفسیر علامه طباطبایی، یادآور شرح سخنان داهود )1922-1982( است که  یکی از اولین 
1( شبیه به »جزء«ها، Leitwort نیز از مطالعۀ کتاب مقدس شناخته شده است، امّّا شناسایی آن جدیدتر است و به خوبی، شناخته شده 
 Leitwortstil in« نیست. مارتین بوبر که در سال 1965 درگذشت، در رابطه با پنتاتوک )پنج کتاب اول تورات( در مقاله‌ای به نام
der Erzählung des Pentateuchs« به‌این موضوع پرداخت. این اصطلاح بعداًً توسط رابرت آلتر در کتاب »هنر داستان سرایی کتاب 
مقدس« استفاده شد. لایت‌ورت که به معنای واژ‌ۀ کلیدی رهبری است، در سرتاسر متن تکرار می شود و به آن یک هماهنگی یا حتی 
در موردِِ سورۀ بقره، یک موضوع مرکزی می بخشد. این واژه اغلب در اشکال دستوری مختلف دیده می شود؛ چرا که می توان تغییراتی 
در پایان کلمات، جنسیت، تعداد و سایر تفاوت های دستوری ایجاد کرد. این مفهوم شباهت زیادی به لایت موتیف دارد، امّّا تفاوت 
این دو در این است که لایت‌ورت به تکرار یک کلمه و لایت موتیف به تکرار یک موتیف یا تم در یک موقعیت مرکزی یا اصلی 

اشاره دارد. )ردا، 2012: 106-104(
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با محققان کتاب مقدسی است که روی اینکلوسیو1 کار کرده است. او آن را  »دستگاه بلاغی که 

"ترکیب چرخه‌ای" نیز نامیده می شود، تعریف کرد که در آن نویسنده به نقطه‌ای باز می گردد 
که از آنجا شــروع کرده است«؛ بنابراین به نظر می‌رســد، طباطبایی کارکرد این تکرارها را 
تشخیص داده و این بخش را واحدی مجزا در نظر گرفته است. حتی اگر او تکرارها را یک 

شخصیت بلاغی جداگانه شناسایی نکرده باشد. )ردا، 2012: 83(

3. 1. 3. بخش سوم سورۀ بقره )۲۸۶-۱۲۴(
ادامۀ ســورۀ بقره با ترکیبی از اجزای داخلی و خارجی مشخص شده است؛ چون برخی 
از واحدهایی که با این دســتگاه‌ها شکل گرفته‌اند، خودشان با اجزای داخلی به بخش های 
کوچکتر تقسیم شــده‌اند. تمام بخش باقی مانده از سوره را می توان یک بخش دانست که با 
اجزای داخلی به ســه زیربخش تقسیم می شود یا می توان آن را سه بخش جداگانه دید که 
هر کدام با اجزای مستقل شکل گرفته‌اند. اینجا ما آن را یک بخش در نظر می‌گیریم و آن را 
بخــش ۳ )§3( می نامیم؛ در حالی که به اولین زیربخش آن، زیربخش ۳. ۱ )§3. 1(، دومین، 
زیربخش ۳. ۲ )§3. 2( و ســومین، زیربخش ۳. ۳ )§3. 3( اشــاره می کنیم )جدول 1(. در 
تحلیلهای بعدی، هر یک از این ســه زیربخش، به ترتیب، بررسی خواهد شد. تفاوت های 
میان تعیین مرزهای بخش را زانیسر رابینسون و اصلاحی آن نیز مورد بحث قرار داده است. 
سپس، دلایلی که نشان می‌دهد این سه زیربخش باید یک واحد در نظر گرفته شوند، بررسی 

خواهند شد. 

1. 3. 1. 3. زیربخش اول )آیات ۱۵۱-۱۲۳(
زیربخش ۳. ۱ شامل یک جزء فراگیر )جزء ۳( است که کل بخش )آیات ۱۲۴-۱۵۱( را 
در بــر می‌گیرد و دو جزء کوچکتر دیگر که آن را به دو واحد زیرموضوعی تقسیم می کنند. 
جزء فراگیر شــامل دعای ابراهیم و اســماعیل در نزدیکی آغاز بخش و تحقق آن در پایان 
)آیات ۱۲۹ و ۱۵۱( است. دعا برای این است که خداوند یک پیامبر را به نسل آنها بفرستد 
کــه‌ آیات خدا را به آنها تکرار کند، در کتاب و حکمت به آنها تعلیم دهد و آنها را تقدیس 

کند. 
دو جزء کوچکتر بخش ۳. ۱ را به دو قســمت مجزا تقسیم می کنند )آیات ۱۲۴-۱۴۱ و 
۱۴۲-۱۵۱(. اولین جزء )که از‌این پس، جزء ۳A شــناخته می شــود( شامل یک آیۀ تکراری 
اســت که در وســط )آیه ۱۳۴( و در انتها )آیه ۱۴۱( دیده می شود؛ مانند تکرارهای وسطی 
دیگر. این تکرار نیز آیات قبلی را خاتمه می‌دهد و زیربخش را به دو بخش تقسیم می کند. 
بخش اول نشان می‌دهد که ابراهیم و نسلهای نزدیک او مسلمان بوده‌اند )آیات ۱۲۴-۱۳۴(؛ 

1) INCLUSIO
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در حالی کــه بخش دوم ادعای یهودی یا مسیحی بودن آنها را رد می‌کند )آیات ۱۴۱-۱۳۵(. 
این مفهوم با آیات تکراری )آیات ۱۳۴/۱۴۱( که پیشــوایان را از نسلهای معاصرشان جدا 
می کند، تأکید می شــود. اگرچه ابراهیم فوت کرده است، امّّا به نظر می‌رسد که او یک مکان 

مقدس برای انجام مراسم دینی خود به جای گذاشته است. 
پس‌از توصیف منشأ مکان مقدس، آن مکان جهت جدید نماز تعیین می شود که پیامبر و 
مسلمانان موظف به روی آوردن به آن سمت هستند )آیات ۱۴۲-۱۵۱(. همان طور که تاکنون 
الگوی آن مشخص شده، شروع جزء چارچوب بندی این زیربخش نسبت‌ به پایانش، کمتر 
مشخص است، چون فقط شامل تکرار یک واژۀ »فولِّّ« است که از ریشۀ »ولی«آمده است؛ 
همچنیــن در آیات میانی این بخش تکراری طولانی تر در آیۀ ۱۴۴ وجود دارد که دو بار در 
انتها تکرار می شــود؛ به‌این ترتیب، حس قوی پایانی به ‌این زیربخش می بخشــد. این تکرار 
شامل دستور برای روی آوردن به سمت مکان مقدس مکه است که آن را ب جهت جدید 

نماز یا قبله، تعیین می کند. 
تکرارهای جزء ۳B به قدری چشمگیر هستند که حتی توجه مفسران قدیمی را نیز جلب 
کرده‌اند؛ حتی اگــر آنها الگوی تکراری از اجزای تصاعدی را شناســایی نکرده و به‌دنبالِِ 
راه های دیگری برای توضیح آنها بودند؛ برای مثال، بقاعی اولین تکرار را بشــارت خوب، 

دومین را تحقق و سومین را  گسترش امت محمد توضیح داده است. 

2. 3. 1. 3. زیربخش دوم )۲۴۲-۱۵۲(
ایــن بخش بــا تأکید بر اهمیت یاد خدا و کمک خواســتن از طریق صبــر و نماز آغاز 
می شود )آیات ۱۵۲-۱۵۳( و با تکرار مفاهیم »ذکر« و »نماز« که در انتها تأکید می کند )آیات 
۲۳۸-۲۳۹(، نشان‌دهندۀ  یک ســاختار پیچیده است. مفسرانی چون أندلسی، ألوسی، قطب 
و طنطاوی، درباره قرارگیری این آیات در میان موضوعات به ظاهر نامرتبط، مانند بیوه ها و 
زنان طلاق گرفته، تعجب کرده‌اند که گاهی این آیات را با تأثیر مثبت نماز بر این موقعیت ها 
مرتبط دانسته‌اند. تأکید بر بیوه ها و زنان طلاق گرفته از طریق تکرار عبارات مرتبط در آیات 
بعدی )آیات ۲۴۰-۲۴۱( و همچنین با استفاده از عبارت »آنهایی که از شما می‌میرند و بیوه ها 
را ترک می کنند« )آیات ۲۳۴، ۲۴۰( و تکرار »زنان طلاق گرفته« و »مهریه« )متاع( )آیات ۲۲۸، 
۲۳۶، ۲۴۱( افزایش می یابد. این تکرارها به توضیح قرارگیری آیات در میان مباحث مختلف 
کمک می کند و نشان می‌دهد که‌ این بخش ها با »آیات« و مفهوم »داشتن عقل« )آیات ۱۶۴، 
۲۴۲( به یکدیگر متصل هستند که پیش‌درآمدی برای پایان سوره است و بازتاب هایی از کلِّّ 
سوره را ارائه می‌دهد. در بررسی این بخش که آیات ۱۵۲ تا ۱۶۲ دربرگرفته است، بر اهمیت 
دقت در تعیین مرزهای پایانی تأکید می شود. تحلیل زانیسر، که به بررسی عدم انسجام های 
موضوعی پرداخته و راه حلهایی ارائه داده اســت، نشان می‌دهد که در نظر گرفتن آیۀ ۱۵۲ 
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با بــرای بخش آغازین، می تواند بسیاری از این مشــکلات را حل کنــد؛ زیرا این آیه عناصر 

مختلف را به هم متصل می کند و پیوندهای موضوعی قوی وجود دارد که آن را به بخش ۳. 
۲ متصل کرده و آن را بخشی از این زیربخش می سازد. 

ارتباط موضوعی بین آیات ۱۵۳ تا ۱۵۷ که به مفهوم صبر پرداخته، واضح است، امّّا ارتباط 
آیــۀ ۱۵۸ که به طواف دور کوه های صفا و مروه می پردازد، با بخش های قبلی کمی پیچیده تر 
است. زانیسر این آیه را با بخش ۳. ۱ و کعبه که هر دو جزو حج هستند، مرتبط می‌داند )زانیسر، 
2000: 35-36( و به اســتفادۀ مشترک آنها از مفهوم تشکر اشاره کرده است )همان: 36(. آیۀ 
۱۵۲ نیز دستور به تشکر از خدا می‌دهد؛ در حالی که در  آیۀ ۱۵۸ نشان می‌دهد که خداوند تشکر 
می پذیرد. این نشــان‌دهندۀ  یک ارتباط موضوعی است که طواف صفا و مروه را شکلی از یاد 
کردن و تشــکر از خدا تعریف می کند؛ بنابراین، در نظر گرفتن آیۀ ۱۵۲ برای بخشی از ۳. ۲، 
می‌تواند ناسازگاری های مربوط به ‌آیۀ ۱۵۸ را با تأکید بر نقش آن در ایجاد ارتباط بین آیات و 
تقویت پیوندهای موضوعی درون سوره حل کند. همانند تحلیل پیشین، آیات ۱۵۸ تا ۱۶۲ نیز 
از طریق آیۀ ۱۵۲ به بخش های قبلی متصل می شود که‌ این آیات به موضوع هشدار دربارۀ پنهان 
کردن آیات الهی پرداخته و ناســپاسی را موردِِ توجه قرار می‌دهد. آیۀ ۱۶۱ این رفتار را نوعی 
ناسپاسی توصیف می کند و ارتباط مستقیمی با پیام های آخر آیۀ ۱۵۲ برقرار می کند که نسبت به 
ناسپاسی نیز هشدار می‌دهد؛ در نتیجه، آیات ۱۵۳ تا ۱۶۲ را می توان توضیح و تفسیری برای آیۀ 

۱۵۲ در نظر گرفت که بر اهمیت هماهنگی در این بخش تأکید دارد. 
این تحلیل تأکید می کند که  آیۀ ۱۵۲، پیوندهای موضوعی قوی با آیات بعدی دارد که‌ این 
ارتباط آیات را به‌ یکدیگر متصل می کند و ارتباط نزدیک تری بین این بخش و باقی ســوره 
‌ایجاد می کند. بخش باقی مانده نیز به طورِِ مســتقیم به آیۀ ۱۵۲ مرتبط است و با ماهیت کلی 
قانونی خود، از طریق دســتورات و ممنوعیت های مختلفی که با این آیه معرفی شده‌ است، 

ادامه می یابد. 

3. 3. 1. 3. زیربخش سوم )۲۸۶-۲۴۳(
این زیربخش با تکرار واژه‌به‌‌واژه‌ای از دعای بنی‌اســرائیل، تحت رهبری پیامبر )پادشــاه 
طالوت( آغاز می شــود )آیه ۲۵۰( و در آیۀ ۲۸۶ با دعایی به مســلمانان پایان می یابد. تکرار 
فقط در پایان زیربخش ظاهر می شود و هیچ واژه‌ یا عبارت تکراری در آغاز آن وجود ندارد. 
 »I3« نشانگر یک الگوی تصاعدی است که تکرار نهایی بخش و سوره را می بندد؛ در حالی که
و »I3A«، هر‌دو دعا هستند، فقدان تعریف مرز اولیه در آن ها نیز مشاهده می شود؛ امّّا الگوی 
چارچوب بندی تصاعدی در تمامی این موارد حفظ می شــود. سه  آیۀ آخر سوره، اکوهای 
متعددی از کلِّّ ســوره دارند که رابینسون آن ها را به طورِِ قانع کننده‌ای نشان داده است1. آیۀ 

1( رابینسون به طور قانع کننده نشان داده که اولین از این آیات، آیه ۲۸۴، اکوهایی از آیات ۲۰، ۲۹، ۳۳، ۷۷، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۶، 
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۲۸۴، تکرارهــایی از آیات متعددی دارد؛ همچنین اســت آیــۀ ۲۸۵ و آیۀ ۲۸۶ که از آیات 
مختلفی اســتفاده می کنند. با وجود یک تکرار واژه به‌واژه‌ای قویِِ »به ما بر ناسپاسان پیروزی 
بــده« )آیات ۲۵۰، ۲۸۶(، این اکوها به شیوه‌ای کــه  یک جزء عمل می کند، تأکید می کند و 

سوره را به پایان می برد. )ردا، 2012: 98(
همخوانی بین »اجزاء« و مرزهای موضوعی تنها نشــانه‌ای برای استفاده از این ابزارها در 
ترسیم ساختار سوره نیست. الگوی منظم و متوالی »اجزاء« نیز دلیلی برای هدف ساختاری 
 ،»I2« فوراًً بعد‌از »I1« آنهاســت؛ چون هر کدام به‌دنبالِِ دیگری قرار دارند. به‌این ترتیب، جزء
جــزء »I2« فوراًً بعد‌از »I3«، جزء »I3« فوراًً بعد‌از »I4« و جزء »I4« فوراًً بعد‌از »I5«، می آید. 
ســورۀ بقره الگوی بلاغی »جزء افزایشی« را نشان می‌دهد که بر‌اساسِِ افزایش تکرارها در 
انتهای آن، مشــخص می شــود. هفت نمونه از این الگو در سوره وجود دارد؛ پنج تای آنها 
ســوره را به پنج بخش موضوعی تقسیم می کند و دو جــزء باقی مانده بخش ۳. ۱ را به دو 
قســمت تفکیک می کند. نشان‌دهندۀ ‌ ســاختاری لایه‌ای داخلی و خارجی است. لایه بندی 
داخلی با اجزاء »I3A« و »I3B« و لایه بندی خارجی با تقسیم بندی بخش‌های ۳. ۱، ۳. ۲، و 
۳. ۳ صورت می‌گیرد تا یک واحد متحد ایجاد شــود. گرچه بخش های ۳. ۱، ۳. ۲، و ۳. ۳ 
به ظاهر واحدهایی جداگانه دیده می شــوند، عواملی وجود دارد که آنها را یک بخش واحد 
تلقی می کند. این تقسیم بندی بر‌اساسِِ بلاغت و ترکیب موضوعی است؛ »I2« با تکرارهای 
طولانی، سوره را به طورِِ ضمنی به سه بخش تقسیم می کند و »I4« ،»I3« و »I5« که کوتاه ترند، 

نشان‌دهندۀ مرزهای موجود هستند. )همان، 100-99(

2. 3. ترکیب حلقوی یا موضوعی
نوع دیگری از ویژگی های ساختمانی که معمولًاً در قرآن رخ می‌دهد، تکرار واژگان نیست، 
بلکه تکرار مضمون است. بخش هایی از متن سوره بر حول یک موضوع یا ایده می چرخد و 
در الگوهای خاصی مطرح شده است. وقتی چنین موضوعاتی به همان ترتیب، تکرار شوند، 
»تناوب« نامیده می شــوند و وقتی به صورتِِ برعکس تکرار شود، »کیاسم« یا »ساختارهای 
کیاستیک« نامیده می شوند. از بین همه، مشهورترین ابزار شاعرانه‌ای که توجه دانشمندان را 
در سال های اخیر به خود جلب کرده،  ترکیب حلقه است. »ترکیب حلقه« برای توصیف نوع 
خاصی از ساختار کیاستیک استفاده می شود که  یک نقطۀ اوج در مرکز یا نزدیک مرکز دارد. 
چنین ساختارهایی بر مرکز تأكید می کند. واژۀ »حلقه« دایره های متحدالمرکز را که از این قله 

خارج می شود به تصویر می کشد. )همو، 2021: 57( 

۱۱۷، ۱۴۸، ۱۶۴، ۲۵۵، ۲۵۹، ۲۷۱ دارد، در حالی که آیه دوم، آیه ۲۸۵، به آیات ۲، ۴، ۲۱، ۲۲، ۳۰، ۳۱، ۳۴، ۵۳، ۵۸، ۸۳، ۸۷، ۹۳، 
 ،۲۲۵ ،۲۱۸ ،۲۱۴ ،۲۱۰ ،۱۹۹ ،۱۹۲ ،۱۸۲ ،۱۷۷ ،۱۷۳ ،۱۶۳ ،۱۶۱ ،۱۴۶ ،۱۴۵ ،۱۴۴ ،۱۳۶ ،۱۲۶ ،۱۲۱ ،۱۱۳ ،۱۰۹ ،۱۰۵ ،۱۰۱ ،۹۸
۲۲۶، ۲۳۵، ۲۴۸، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۵ اشاره دارد و آخرین آیه، آیه ۲۸۶، از آیات ۴۴، ۷۹، ۱۳۴، ۱۴۱، ۲۰۲، ۲۲۵، ۲۳۳، ۲۳۷، ۲۴۹، 

۲۵۰، ۲۸۱ استفاده می کند
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با 2. 3. 1. اولین نمونه از ترکیب حلقوی

 »’ABC/B’C’A’/C’B’A« ساختار کلی سوره به شکلِِ کیاستیک ظاهر می شود و از الگوی
پیروی می کند که در آن »A« بخشی اســت که ویژگی یک آزمایش دارد، بخش »B« حاوی 
دســتورالعمل و »C« داستانی است که منشأ اولیه را به تصویر می کشد. تکرارها دارای طول 
فزاینده هســتند. پنلهای سورۀ بقره موضوعی هستند و کلِّّ ســوره را  با پیروی از الگوی 
»ABC/B’C’A’/C’’B’’A’’« پوشش می‌دهند؛ بنابراین، به جایِِ دو عنصر تکرار شونده که 
هر کدام دو بار ظاهر می شــوند، ســاختار سورۀ بقره سه عنصر تکراری دارد که هر کدام سه 
بار ظاهر می شوند؛ در نتیجه، کلِّّ ساختار سورۀ بقره می تواند »کیاسمی« توصیف شود. آیات 
30-39 نیز با تغییر مخاطب آغاز می شــود؛ اکنون با پیامبر مستقیماًً صحبت می شود و از آن 
دعوت می شــود تا داستان آدم و حوا را بررسی کند. در اینجا داستان آدم و حوا نه تنها منشأ 
اولیۀ نوع بشر را به تصویر می کشد، بلکه وعدۀ الهی هدایت آینده را نیز به تصویر می کشد. 

جدول 2

کاراکترزمینهآیاتبخش

آزمایشدسته بندی بشریت به سه گروه20-1بند 1. 1

دستورالعملخطاب مستقیم به نوع بشر29-21بند 1. 2

داستانداستان آدم و حوا39-30بند 1. 3

تغییر مخاطب از بنی‌اسرائیل به مســلمانان در زیربخش سوم، مشخص کنندۀ مرز آن است 
)جدول 3(. این بخش با ساختار سه جانبه، شامل دستوراتی است که از مسلمانان می خواهند 
به پیامبر جدید ایمان آورده، انفاق کرده و در دعاهای جمعی شــرکت کنند )آیۀ 47-41(. 
خداوند بنی‌اســرائیل را با ارائۀ کتاب به موسی، هدایت کرد )آیه 53(؛ پس‌از نجات آنها از 
ظلم فرعون )آیۀ 49-50(، شــکافتن دریا )آیۀ 50( و فراهم سازی غذا و آب در بیابان )آیۀ 
57-60(. همچنین نحوۀ برخورد خدا با تخلفات مکرر بنی‌اســرائیل و مجازات خطاکاران 
را نشــان می‌دهد )آیۀ 51-74(. در ادامه، بند 2. 3 به انتقاد از برخی رفتارهای بنی‌اســرائیل 
پرداخته و جامعۀ مســلمان نوپا را راهنمایی می کند )آیــۀ 75-123(؛ از جمله جعل کتاب 
مقدس )آیۀ 75-79(، حمله و اســارت هم‌دینان )آیۀ 84-86( و امتناع از پیروی از کتاب و 
پیامبر جدید )آیۀ 87-91، 99-101(. خداوند عواقب سنگینی برای این رفتارها بیان می کند؛ 
از جمله تحقیر در دنیا و عذاب در آخرت )آیۀ 80-81، 85-86، و 88-90(، دستور به پیامبر 
برای پاسخگویی شــفاهی )آیۀ 80-82؛ 91-98( و هشدار به مسلمانان برای عدم تقلید از 
گذشتۀ  یهودیان، تشــویق به عفو و بخشش )آیه 109( و اهمیت برپایی نماز و انفاق منظم 
)آیه 110(. این ساختار نقش مستمر خداوند را هم در گذشته و هم در حال، برای راهنمای 

برتر، تأیید می کند. 
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جدول 3

کاراکترزمینهآیاتبخش

دستورالعملارائۀ )present( دستورالعمل برای بنی اسرائیل48-40بند 2. 1

داستانتعاملات گذشته بین آنها و خدا74-49بند 2. 2

آزمایشتعامل فعلی )present( با جامعۀ مسلمانان123-75بند 2. 3

»§3« با داستان ابراهیم و اسماعیل و ساختن حرم باستانی آغاز می شود. وعدۀ مبعوث شدن 
به پیامبری در قوم، آنان را فراگرفته اســت و بدین‌وسیله منشــأ اولیۀ کتاب مقدس و منبع 
هدایت اسلامی را به تصویر می کشد )§3. 1(. بخش فرعی با »§3. 2« دنبال می شود که حاوی 

قوانینی برای ملت جدید است و با آزمایش ایمان در »§3. 3« به پایان می‌رسد. 
جدول 4

کاراکترزمینهآیات بخش

داستانریشه های ابراهیمی3124-151. 1

دستورالعمل هاقانونگذاری برای ملت جدید3152-242. 2

آزمایشآزمایش ایمان3243-286. 3

با توجه به آنچه گفته شد، سه بخش فرعی قرآن، هر کدام با موضوعات آزمون، دستورالعمل 
برای بشــریت یا داستانی در رابطه با خاستگاه های اولیۀ هدایت مشخص می شوند. بند »1. 
1« کتاب را آزمونی معرفی می کند که بر‌اســاسِِ آن، بشریت به سه گروه طبقه بندی می شود؛ 
بند »1. 2« دســتورالعملهای عمومی ارائه می‌دهد و »§1. 3« داستان خاستگاه و وعدۀ الهی 
برای ارسال راهنمایی را بازگو می کند؛ بنابراین، ساختار آزمون)دستورالعمل( داستان مطرح 
است. بند »2. 1« با دستورالعمل آغاز می شود؛ »§2. 2« تاریخ بنی‌اسرائیل را بازگو می کند و 
بند »2. 3« به آزمون هایی که بنی‌اسرائیل با آنها مواجه شده‌اند، می پردازد؛ بنابراین، از الگوی 
دستورالعمل)داستان( آزمون پیروی می کند. »§3« که با داستان ابراهیم و اسماعیل آغاز شده 
و وعدۀ فرستادن پیامبری در نسل آنها را مطرح می کند )§3. 1(، با قوانین برای ملت جدید 
)§3. 2( و آزمایش ایمان در »§3.3« ادامه می یابد، نشــان‌دهنده الگوی معکوسی نســبت به 
»§1« است. هر بخش ترکیبی از سه بخش »ABC« و »B’C’A’« و »C”B”A”« است. بسیاری 
از دستورات داده شده به بنی‌اسرائیل در بند 2،  در بند 3 تکرار و توضیح داده می شود؛ مانند 
ایمــان، دعا، و صدقه دادن )آیــات 40-48، 136، 150-153، 261-274(. فرمان احترام به 
خــدای یکتا )آیات 163-167(، محدودیت های غذایی )آیات 168-172( و قوانین مربوط 
به مرگ و ارادۀ متوفی )آیات 178-182( در بین آیات موردِِ بحث، قرار می‌گیرند. این نشان 
می‌دهد که خداوند به طورِِ سیســتماتیک، دستورات مشــابهی را هم به اسرائیلی ها و هم به 



سال نهم 
شمارة اول
پیاپی: 16

بهار وتابستان
1404

271

 � 
ره(

 بق
رۀ
سو

ی 
رد
مو
عۀ 

طال
 )م
ردا

ن 
وی
ه ن
دگا

 دی
 از
رن

تقا
م م

 نظ
یه
ظر

و ن
رت
ر پ
م د

ری
ن ک

رآ
ی ق

تار
اخ
 س
ام
سج

ی ان
وان
زخ
با مسلمانان داده است و خداوند را راهنمایی روشمند معرفی می کند. 

جدول 5

2. 3. 2. دومین نمونه از ترکیب حلقوی
این بخش از سورۀ بقره ‌ایمان و عملهای ملموس را به یکدیگر پیوند می‌زند و الگویی از 
ابتدای سوره )آیات 3-4( را دنبال می کند که مؤمنین را در میان سه گروه از بشریت معرفی 
می کند؛ ابتدا با ایمان شروع شده و به نماز و انفاق )آیۀ 3( و در نهایت به کتاب و آخرت )آیۀ 
4( می پــردازد. این الگو در بخش »§3. 2«، ، با چهار بار تکرار ایمان و پنج بار تکرار عمل، 
همراه تأکید مداوم بر ارتباط بین ایمان و کتاب، نُهُ بار تکرار می شــود. و نشــان می‌دهد که 
‌ایمان و عمل همیشــه باید همراه باشند. عملهای موردِِ بحث، علاوه بر مسائل غذایی، شامل 
نماز، برخورد با مرگ/جنگ و حج است که به تدریج به سمت پایان سوره افزایش می یابد. 
این ویژگی به همراه تکرار عناصر »A''« و »B''«، ســاختار را به  یک کیاسم شکسته با تأکید 
دوگانــه تبدیل می کند. توجه ویژه‌ای که به تکرار نهایی اینکلوزیو در آیات 238-239 داده 
شده و موضوع یادآوری و نماز را موردِِ تأکید قرار می‌دهد، نشان‌دهندۀ تناوب بین موضوعات 

مرتبط با عمل و ایمان است. 
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بخش »§3. 3« ادامه‌دهندۀ الگوی اقتصاص اســت. رابینسون نشــان داده که سه  آیۀ اول 
)آیات 243-245( انعکاس هایی از بخش های قبلی ســوره دارند. آیۀ اول دربارۀ هزاران نفر 
از مردمی اســت که از خانه هایشان خارج شــده و به خواست خداوند مرده و سپس زنده 
شــده‌اند )آیۀ 243(، یادآور مرگ و احیای بنی‌اسرائیل )آیات 55-56( و ترس از مرگ )آیۀ 
19( اســت. فرمان جنگیدن )آیۀ 244(، به دقت، با تســلط خداوند بر زندگی و مرگ پیوند 
خورده اســت و تشویق به انفاق )آیۀ 245(، معاملۀ بد و وام خوب را )آیات 16( یادآوری 

می کند. )رابینسون، 1996: 217-216(
ایمان و عمل در »§3. 3«، ویژگی های متفاوتی به خود می‌گیرند؛ ایمان بیشــتر به ســوی 
تســلط خداوند بر زندگی و مرگ متمایل می شود. بخش های »عمل« عمدتاًً به جنگیدن و 
انفاق متمرکز می شوند. تناوب بین ایمان و عمل در این بخش ادامه می یابد اما با تمایزاتی که 
آن را متمایز می کند، ایمان و عمل ماهیت متفاوتی دارند و بخش تحت پوشــش دو تناوب 

دیگر قرار دارد. 
تنــاوب بین اعتقاد و عمل در بخش »3. 3«، شــش بار دیگر ادامــه می یابد و کلِّّ تعداد 
تناوب ها را به پانزده می‌رســاند. اینجا خداوند حاکم زندگی و مرگ معرفی شــده و ایمان 
عمیقاًً با جنگیدن و واگذاری زندگی به دست خدا پیوند خورده است. این مفهوم که با انفاق 
در تناوب است، نشان‌دهندۀ تمایز ویژۀ ‌این بخش است. تناوب ها نه تنها از نظر ماهیت، بلکه 
تدریجی افزایش می یابند و با سه داستان نمایش داده شده در آیات 243، 246-253، و 258-
260 )جدول 6( که با دیگر بخش ها در تناوب هستند، بخش را با تناوب سومی پوشانده‌اند.
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با جدول 6
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2. 3. 3. سومین نمونه از ترکیب حلقوی
اولین تناوب اضافی که بر این بخش سایه انداخته، تناوب دو موضوع زندگی و ثروت یا 
به عبارت دیگر، قرار دادن زندگی و ثروت خود در دستان خداوند است. این دو موضوع در 
سراسر زیربخش، تناوب دارد؛ بدین ترتیب، تناوب قبلی ایمان و عمل از »§3. 2« )جدول 6( 
را با تناوب دیگری که مختص »§3. 3« است )جدول 7( نشان می‌دهد. بخش با یک اپیزود 
آغاز می شــود که تســلط خداوند بر زندگی و مرگ را نشان می‌دهد و در ادامه با  فرمان به 
جنگیدن و ســپس هزینه کردن دنبال می شود. ایدۀ جنگیدن و بدین ترتیب قرار دادن زندگی 
خود در دستان خداوند در داستان طالوت )آیات 246-252(، به تصویر کشیده شده است و 
مجدداًً با یک فرمان به هزینه کردن )آیه 254( دنبال می شود. خداوندی که خواب و خسب 
ندارد در ســه  آیۀ بسیار معروف تعظیم می شــود )آیات 255-257( و در ادامه با سه اپیزود 
کوتــاه که دوباره کنترل بر زندگی و مرگ و توانایی خداوند برای احیای مردگان را نشــان 
می‌دهد )آیات 258-260(، دنبال می شــود. هزینه کــردن و دادن صدقات، به تفصیل، بیان 
شــده و با منع ربا و مقررات برای گرفتن وام ها، بیشتر گسترش می یابد )آیات 261-283(؛ 
بنابراین، موضوعات زندگی و ثروت مجموعاًً شــش بــار تناوب دارند. دنبال کردن الگوی 
»FSF’S’F’’S’’« کــه در آن »F« نمایندۀ موضوع مرتبط بــا زندگی و »S« نمایندۀ موضوع 

مرتبط با ثروت است در جدول 7 نشان داده شده است. 
جدول 7
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با 2. 3. 4. چهارمین نمونه از ترکیب حلقوی

بخش »§3. 3« با تناوب ســوم شــروع می شــود که بر دو تناوب دیگر سایه می‌اندازد و 
شامل سه داستان و سه فرمان است )جدول 8(. این بخش با داستانی آغاز می شود که تسلط 
خداونــد بر زندگی و مرگ را نشــان می‌دهد و با فرمان هایی بــرای جنگیدن و انفاق ادامه 
می یابد. داستان طالوت )آیات 246-253( و بخش آیۀ عرش )آیات 254-257(، به ترتیب، 
تسلط خداوند و تشویق به انفاق را نمایش می‌دهد. در این بخش، ایمان و عمل ویژگی های 
منحصربه فردی دارند که ماهیت ایمان به سوی تسلط خدا بر زندگی و مرگ متمایل شده و 
عملها صرفاًً به جنگیدن و انفاق محدود می شوند. تناوب بین ایمان و عمل ادامه  یافته، امّّا با 
تفاوت هایی که بخش را متمایز می کند، به‌ویژه با تأکید بر دو تناوب اضافی که بر تناوب های 

دیگر سایه می‌اندازد. 
تناوب های داستان در این بخش، سه داستان کوتاه را به  یاد می آورند؛ داستان آدم، اسرائیلیان 
باستان و ابراهیم و اسماعیل نشان‌دهندۀ ترتیب پیشرفت از بشریت به اسرائیلیان و سپس به 
ابراهیم و ملت مســلمان در حالِِ ظهور است. این الگو تأکید می کند بر این فکر که ‌ایمان و 
عمل باید با آزمایش ها همراه باشد. بخش »§3. 3« با تأکید بر اعتقاد و اعتماد به خداوند در 
زمینه های جنگیدن و انفاق، ایمان را با اعتماد به خداوند در زندگی و ثروت تبیین می کند و 
نشان می‌دهد که جامعۀ مسلمان باید در این آزمایش ها به خداوند اعتماد کند. این تناوب ها، 
نه تنهــا مفاهیم ایمان و عمل را تأکید می کنند، بلکه به جامعه مســلمان آموزش می‌دهد که 
چگونه در دین جدید خود پیشرفت کند و خداوند را در تمام جنبه های زندگی خود پذیرا 
باشــد. این بخش با اپیلوگی به پایان می‌رســد که تمامی مفاهیم را به هم مرتبط می کند و 

نشان‌دهندۀ حمایت خداوند از مؤمنان در تلاش هایشان است. 
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جدول 8

در میان هفت اینکلوژیو )هفت بخش ساختاری(، دومین بخش برجسته تر است و سوره 
را به سه پنل افزایشیِِ طول تقسیم می کند؛ هر یک شامل سه بخش با ماهیت داستان، آموزش 
یا آزمایش است. بخش های داستانی حول مفهوم انتخاب می چرخند و منشأ اولیۀ راهنمایی 
را نشــان می‌دهند. در پنل اول، ترتیب بخش ها آزمایش‌ آموزش‌ داســتان است؛ در حالی که 
در دومین پنل، آموزش‌ داســتان‌ آزمایش و در آخرین پنل، داستان‌ آموزش‌ آزمایش است و 

نشان‌دهندۀ  یک ساختار کیاسمی در کلِّّ سوره است. 

4. بررسی دیدگاه »نوین ردا«

- بازتاب نظریۀ نظم متقارن در قرآن کریم، از دیدگاه نوین ردا
ردا نظریه‌ای دربارۀ نظم متقارن در قرآن کریم، مطرح کرده که بر‌اســاسِِ سه اصل تناظر، 
تضاد و تناسب استوار است. این نظریه بیانگر انسجام و هماهنگی در سطوح آوایی، معنایی 
و ساختاری قرآن است. با وجود پتانسیل بالای این دیدگاه، انتقاداتی به نحوۀ ارائه و تحلیل 
ناکامل نویســنده وارد اســت، به‌ویژه در زمینۀ نبود تحلیل جامــع و ارائۀ نمونه های دقیق؛ 
با‌این حال، با بررسی دقیق تر و تحلیل جامع تری که شامل نمونه های مشخص است، می توان 

این دیدگاه را بهبود بخشید و به درک عمیق تری از نظم متقارن در قرآن، دست یافت. 
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با - عدم اشارۀ ردا به عوامل ساختاری در تحلیل نظم متقارن

آیات مکی و مدنی: ســورۀ بقره آیات مکی و مدنی داراد. نویســنده به ‌این موضوع که 
چگونه  آیات مکی و مدنی در نظم متقارن سوره نقش دارند، اشاره‌ای نمی کند. 

موضوعات سوره: سورۀ بقره موضوعات مختلفی داراد. نویسنده به ‌این موضوع که چگونه 
موضوعات مختلف سوره در نظم متقارن آن نقش دارند، اشاره‌ای نمی کند. 

- نقد بخش اول سورۀ بقره
ردا به‌درستی تأکید کرده است که تکرار کلمۀ »هدایت« یکی از ویژگی های بارز این بخش 
از سوره است. این تکرار نه تنها در جایگاه یک عنصر چارچوبی که بخش را از ابتدا تا انتها 
بــه هم متصل کرده، عمل می کند، بلکه همچنیــن در جایگاه یک محور مرکزی برای تأمل 
در موضوع هدایت الهی، عمل می کند؛ با‌این حــال، در حالی که‌ این تکرارها به‌وضوح نقش 
مهمی در ساختارمندی محتوا دارند، ارزیابی آن ها باید در چارچوب گسترده تری از مفاهیم 
و پیام های موجود در ســوره انجام شــود؛ اگرچه تمرکز بر واژۀ »هدایت« در مقام کلید‌واژۀ 
اصلی قابل توجه است، امّّا بررسی این بخش از سورۀ بقره نباید به ‌این تکرارها محدود شود. 
موضوعات دیگری مانند عدالت، ایمان، نماز و اخلاقیات نیز در این بخش مطرح می شوند 
که هر یک نقش مهمی در درک کلی سوره دارند. به نظر می‌رسد که ردا این جنبه ها را کمتر 

موردِِ توجه قرار داده است. 

- نقد بخش دوم سورۀ بقره
ردا در مطلب ارائه شــده دربارۀ آیات 40 تا 123 ســورۀ بقره، با تأکید بر استفاده از تکرار 
در مقام یک ابزار بلاغی و چارچوب بندی، اطلاعات ارزشــمندی دربارۀ ساختار و محتوای 
این بخش از سوره ارائه می‌دهد؛ با‌این حال، برای ارائۀ  یک نقد جامع، لازم است تا به نکاتی 

اشاره شود که ممکن است در تحلیل اولیه، کمتر موردِِ توجه قرار گرفته باشد.
تنوع موضوعی: اگرچه تکرار عبارات و آیات وسیله‌ای برای ایجاد ســاختار و تأکید بر 
نکات کلیدی مطرح شــده اســت، امّّا اهمیت تنوع موضوعی در این بخش از سوره، ممکن 
است کمتر موردِِ توجه قرار گرفته باشد. آیات 40 تا 123 نه تنها بر اهمیت یادآوری نعمت های 
خداوند تأکید دارند، بلکه شامل دستورات شــرعی، داستان های پیامبران و تأکید بر اصول 

ایمانی نیز هستند که هر کدام نیازمند تحلیل و بررسی مفصلتری است. 
ارتباط با مخاطب: تکرار  ابزاری بلاغی اســت که ممکن اســت  برای ایجاد ارتباط بین 
محتوای آیات و مخاطبین اولیه و معاصر به خوبی تشــریح نشــده باشد. اهمیت تکرار در 

تقویت پیام های کلیدی و کمک به حفظ و درک آن ها از سوی مخاطبین متفاوت است. 
زمینه تاریخی و اجتماعی: در حالی که بررسی ساختاری و بلاغی مهم است، تحلیلهای 
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ارائه شــده ممکن است به اندازۀ کافی به زمینۀ تاریخی و اجتماعی که در آن این آیات نازل 
شــده‌اند، نپرداخته باشند. درک این زمینه ها می تواند به فهم عمیق تری از اهداف و پیام های 

آیات کمک کند. 

- نقد بخش سوم سورۀ بقره
تقسیم بندی ردا از آیات 124 تا 286 سورۀ بقره به سه زیربخش مبتنی بر اجزای داخلی و 
خارجی و استفاده از تکرار در جایگاه ابزاری برای شناسایی و تعریف مرزهای بین بخش ها، 
رویکردی نوآورانه و دقیق برای درک ســاختار سوره به نظر می‌رسد؛ با‌این حال، در نقد این 

تقسیم بندی، نکات زیر قابل بررسی است:
ارتبــاط موضوعی میان زیربخش ها: اگرچه تقسیم بندی بر‌اســاسِِ تکرارهای کلیدی و 
اجزای تصاعدی قوی به نظر می‌رسد، امّّا اهمیت ارتباط موضوعی عمیق تر میان زیربخش ها 
نیاز به بررسی بیشــتر دارد؛ برای مثال، چگونگی ارتباط داســتان ها و دســتورات شریعت 
بــا محورهای اصلی ســورۀ بقره، مانند توحید، پیامبری و امــت اسلامی، می تواند به درک 

یکپارچگی و هدف کلی سوره کمک کند. 
ارتباط با ســایر بخش های سوره و قرآن: تحلیل ارائه شده ممکن است به اندازۀ کافی 
به ارتباط این زیربخش ها با ســایر بخش های سورۀ بقره و دیگر سوره های قرآن نپرداخته 
باشــد. بررسی این ارتباط ها می تواند به فهم بهتر جایگاه و اهمیت این آیات در کلِّّ قرآن 

کمک کند. 

- نقد ترکیب حلقوی
مطلب ارائه شــده در موردِِ ســاختار کلی سورۀ بقره و اســتفاده از الگوی کیاستیک برای 
توصیف آن، نشــان‌دهندۀ تلاش برای درک ساختاری منظم و هماهنگ در این سوره است. 
الگوی »ABC/B’C’A’/C’’B’’A’’« بــه خوبی تلاش می کند تا نحوۀ تکرار موضوعات و 

عناصر در سوره را به تصویر بکشد؛ با‌این حال، در نقد این تحلیل، نکاتی قابل ذکر است:
پیچیدگی موضوعی سورۀ بقره: ســورۀ بقره به‌دلیــلِِ دامنۀ گسترده‌ای از موضوعاتی که 
پوشش می‌دهد، شناخته شده اســت. از دستورات شریعت گرفته تا داستان های پیامبران و 
هدایت های اخلاقی، این سوره طیف وسیعی از مفاهیم را در بر‌می‌گیرد. استفاده از یک الگوی 
کیاستیک ممکن است به طورِِ کامل قادر به درک تمام این تنوع و تداخل موضوعات نباشد. 
تفسیر و تأویل متفاوت مفســرین: در طولِِ تاریخ، مفسرین مختلفی به تفسیر سورۀ بقره 
پرداخته‌اند و بینش های گوناگونی ارائه داده‌اند که ممکن است با الگوی کیاستیک پیشنهادی 
تطابق نداشــته باشــد. بررسی و مقایســۀ ‌این تفاسیر می تواند به درک بهتری از ساختار و 

محتوای سوره کمک کند. 
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با انعطاف پذیری ساختاری: قرآن به‌دلیلِِ سبک بیانی منحصر به فرد و ساختارهای متنوعی 

که در سوره های مختلف به کار می برد، شناخته شده است. توصیف سورۀ بقره با ساختاری 
کیاسمی، ممکن است نتواند تمام این انعطافپذیری و تنوع ساختاری را به خوبی نشان دهد.

در نهایت، تحلیل ســاختاری ارائه شده از ســورۀ بقره، نشان‌دهندۀ ‌ تلاش قابلِِ توجه برای 
درک عمیق تر ساختار و محتوای این سوره است؛ با‌این حال، بررسی های بیشتر در زمینه های 
مذکور و توجه به پیچیدگی ها و تنــوع موضوعی می تواند به درک عمیق تر و جامع تری از 

سورۀ بقره منجر شود. 

نتیجه گیری
آنچه که »نوین ردا« در مقام تبیین آن اســت، اثبات یک ســاختار منسجم در قالب نظریۀ 
نظم متقارن اســت که‌ این ساختار هرچند نزد مفسران و پژوهشگران علوم قرآنی نامأنوس، 
امّّا روشــمند، اســت و همان طور که تمام این نظریه را نمی تــوان پذیرفت، تمام آن را نیز 
نمی توان منکر شد. »نوین ردا« سورۀ بقره را به سه قسم تقسیم می کند و از دو جنبۀ ترکیب 
لغــوی و ترکیب موضوعی )حلقوی( موردِِ بررسی قرار می‌دهد. در ترکیب لغوی، با توجه به 
کلیدواژه های یک ســاختار چند بخشی از سوره به‌دست می‌دهد که قابلیت دفاع دارد و در 
ترکیب حلقوی سورۀ بقره با استفاده از ساختارهای کیاستیک )کیاسمی(، تناوب و اینکلوزیو، 
سه عنصر اصلی آموزش، انتخاب و آزمایش را در سه بخش مختلف به ترتیب های متفاوت 
نمایش می‌دهد. آدم، فرزندان اســرائیل، و ابراهیم، به ترتیــب، در این بخش ها، نمونه هایی 
از این عناصر معرفی می شــوند. آموزش ها از بخشی به بخش دیگر توســعه  یافته و شامل 
دستورالعملهای اصلی و توحید همراه با تعالیم مربوط به ‌ایمان، نماز، و خیرات است. بخش 
سوم توســعه یافته ترین آموزش ها را شامل می شود و موضوعاتی چون روزه، جنگ، حج و 

طلاق را در بر‌می‌گیرد. 
لکن ردا به بررسی نظریه نظم متقارن در قرآن کریم می پردازد که بر‌اســاسِِ اصول تناظر، 
تضاد و تناســب استوار است. این نظریه انســجام و هماهنگی ساختار قرآن را در سطوح 
آوایی، معنایی و ساختاری بیان می کند. با وجود پتانسیل بالای این دیدگاه، نقدهایی، به‌دلیلِِ 
نبود تحلیل جامع و عدم ارائۀ نمونه های دقیق، وجود دارد؛ همچنین، مقاله به اهمیت عوامل 
ســاختاری، مانند تفکیک آیات مکی و مدنی، تنوع موضوعات و ساختار خاص سوره در 
تحلیل نظم متقارن اشاره نمی کند. تحلیلهای مطرح شده در مقاله، به‌ویژه بر روی بخش های 
اول و دوم ســورۀ بقره، به تکرار واژۀ »هدایت« توجه داشته و آن را عنصری محوری برای 
تأمــل در موضوع هدایت الهی معرفی می کند؛ با‌این حال، این تحلیلها بر جنبه های دیگری 
مانند عدالت، ایمان، نماز و اخلاقیات که در این بخش ها مطرح می‌شوند، کمتر تمرکز دارند؛ 
علاوه بر‌این، به ســاختار لغوی و ترکیب حلقوی سوره نقد وارد است که نشان‌دهندۀ تلاش 
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برای درک ســاختاری منظم و هماهنگ در سوره اســت، امّّا به انعطافپذیری ساختاری و 
تفسیرهای متفاوت مفسرین توجه کافی نمی کند. ارتباط میان بخش‌ها و زیربخش ها و تعامل 
آنهــا برای ارائۀ  یک پیام یکپارچه نیز نیاز به بررسی بیشــتر دارد. در جمع بندی، باید گفت 
کــه با وجود نقدهای وارد بر نحــوۀ ارائه و تحلیل، دیدگاه ردا می تواند با بررسی دقیق تر و 
ارائۀ تحلیلی جامع به فهم عمیق تری از نظم متقارن در قرآن کریم، منجر شــود. این نقدها 
به طور کلی، به ســاختار لغوی و ترکیب حلقوی و ابزارهای بلاغی استفاده شــده در سوره 

مربوط می شوند. 
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